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گالري گرديیادداشت

از خاک تا آسمان ابراندود
«زمین»، نمایشگاه آثار جواد 

علیمحمدی  اردکانی در گالری آرتیبیشن
نمایشــگاه آثار جــواد علیمحمدی اردکانی با  �

عنوان «زمین» از تاریخ ۲۱ آبان در گالری آرتیبیشن 
به نمایش در خواهد آمد.

در  علیمحمدی اردکانی  جــواد  نقاشــی های 
مجموعه «زمین» بــا نگاهی متفاوت به طبیعت 
و یادآوری «زمین» به عنوان بســتر اصلی و اولیه 
زیســت بشریت خلق شده است. هدف از نمایش 
این آثار علاوه بر اهمیت تکنیک و زیبایی شناســی 
هنری در نهیبی است به مخاطب و نوع نگرش  و 
برداشتی که از طبیعت پیرامونش خواهد داشت.
اردکانی کــه پژوهش هنر را تــا مقطع دکترا 
آموختــه، پیش از ایــن مجموعه آثــارش در ۱۷ 
نمایشــگاه گروهی و انفرادی از جمله گالری های 
لاله، باران، درســا، اکــو و فرمانفرمــا به نمایش 
درآمده اســت و طی ســه دهه فعالیت اکنون با 

مجموعه «زمین» به گالری آرتیبیشن می آید.
در استیتمنت این نمایشــگاه نوشته شده: «از 
خاک و خُرده سنگ تا کوه های سترگ و از مِه سیال 
تا آســمان ابراندود، نه در درخشــان ترین ساعاتِ 
نورانــی روز، بلکه در لحظاتــی که جلوه «زمین» 
با کژتاب های نورِ غروب یــا صبحگاهان یا تیرگی 
شباهنگامی که هیئت و هیبتِ این عناصر حادثه 
«زمین بودگــی» را ممکــن کرده، موجــد پویاییِ 
تکاملیِ نگاه به «زمین» در مجموعه ای است که 
جواد علیمحمدی اردکانی بــه همین نام فراهم 

آورده است».
نمایشــگاه زمین از ۲۱ آبان تا ۳۰ آبان ماه برای 
نمایش عمومی برپاست و بازدید از این نمایشگاه 
هــر روزه از ســاعت ۱۱ صبح تــا ۲۰ و در روزهای 
تعطیــل از ســاعت ۱۶ تا ۲۰ بــا هماهنگی قبلی 

امکان پذیر خواهد بود.
علاقه منــدان می توانند برای تماشــای آثار از 
نزدیک با رعایت پروتکل های بهداشتی به نشانی 
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، نرسیده  
به همت، گل نبی (غرب)، میدان احمدی روشــن 
(کتابی)، خیابان ساسانی پور، خیابان دریا (قندی)، 

شماره شش، گالری آرتیبیشن مراجعه کنند.
همچنیــن نمایشــگاه بــرای افــرادی که در 
قرنطینــه به ســر می برنــد، به صــورت آنلاین و 
هم زمان با آغاز نمایشــگاه در ســایت آرتیبیشــن 

(www. artibition. net) دایر خواهد شد.
تلفن تمــاس علاقه مندان جهت هماهنگی و 

بازدید از آثار: ۰۲۱۲۲۹۲۲۵۳۸
تلگــرام:  و  واتســاپ  پاســخ گویی  تلفــن 

۰۹۳۷۶۰۳۶۹۶۸

خبر

هایده صفی یاری داور جشنواره 
تالین شد

هایده صفی یاری، تدوینگر شناخته شده سینمای  �
ایران، به عنوان یکی از داوران جشــنواره شب های 

سیاه تالین در کشور استونی انتخاب شد.
هایده صفی یــاری در کنار «خاویر بوســتامنته» 
از گواتمالا، «الفار آدالاســتینز» کارگردان اهل کشور 
ایســلند، «مصطفی ســروار فرخی» از بنگلادش و 
«پل تیلتگس» از لوکزامبورگ، ترکیب هیئت داوران 
بخــش فیلم های اول بیســت وپنجمین جشــنواره 
بین المللی شب های سیاه تالین را تشکیل می دهند.
صفی یــاری تاکنون تدوین بیش از ۷۰ فیلم بلند 
سینمایی را بر عهده داشته که از آن جمله می توان 
به دو فیلم برنده اســکار «جدایی» و «فروشنده» و 
فیلم جدید «قهرمان» ساخته  جدید اصغر فرهادی 

اشاره کرد.
بیست وپنجمین جشــنواره فیلم شب های سیاه 
تالین در کشــور استونی امســال میزبان چند فیلم 
کوتاه و بلند از سینماگران ایرانی نیز هست و در این 
رویداد ســینمایی که از تاریخ ۱۲ تــا ۲۸ نوامبر (۲۱ 
آبان تا ۷ آذر) برگزار خواهد شد، در بخش مسابقه 
اصلی فیلم «کشــتن خواجه» بــه کارگردانی عبد 
آبســت حضور دارد و فیلم «جاده خاکی» ســاخته 
پنــاه پناهی به  همــراه «وقت جیغ انــار» از گراناز 
موســوی و محصول مشترک افغانســتان، استرالیا، 
ایــران و هلند هم در بخــش جریان های جدید این 

جشنواره به روی پرده خواهند رفت.
همچنین دو فیلم «ارتودنســی» بــه کارگردانی 
محمدرضا میقانی و «آنها قرار بود از رودخانه عبور 
کنند»، ســاخته فائزه کریم پور بــه عنوان محصول 
فرانسه در بخش آثار کوتاه، «دیوار چهارم» ساخته 
محبوبه کلایی در بخش مســابقه انیمیشــن کوتاه، 
«رسیدن» به کارگردانی محمدرضا رسولی به عنوان 
محصــول اتریــش در بخش اســتعدادهای جدید 
کوتاه و انیمیشن «نوازنده» از رضا ریاحی (محصول 
فرانســه) نیز در بخش ســفرهای انیمیشــنی این 

رویداد سینمایی نمایش خواهند داشت.

ضرورت تداوم فرهنگ ها یا عدم آن 
در گرافیک معاصر-۸

به گفته گوته کنش ها هرگز ابداع نشده اند، بلکه  �
تنها رخ داده اند در حالی که اندیشــه، کشف نسبتا 
اخیر انسان است، انسان ابتدا به صورت ناخودآگاه 
رفتــار می کرد و بعدها به علــت اتفاق ها و عوامل 
فکــر کرد. امــا آنچه در این میان بــرای ما اهمیت 
دارد این است که انســان امروزین به آن اندازه که 
نیاکانش به مکاشــفه باور داشته اند در دایره کشف 
و شــهود گرفتار نمی آید و در تلاشــی مداوم برای 
یافتــن علت پدیده هاســت نه پذیرش آنهــا، البته 
انسان امروزی نمی داند که با وجود منطق و کارایی 
خود همچنان اسیر قدرت هایی است که نمی تواند 
مهارشــان کند. الهه ها و ابلیس ها نابود نشــده اند 
و تنهــا نام های خود را تغییــر داده اند و همواره با 
ممارست، انســان را گرفتار نگرانی و تشویش های 

مبهم کرده اند.
تاریخ نماد گرایی نشــان می دهــد که هر چیزی 
می توانــد معنای نمادیــن پیدا کند؛ مانند اشــیای 
طبیعی (ســنگ ها، گیاهــان، حیوانات، انســان ها، 
کوه ها، دره ها، خورشــید، ماه، بــاد، آب و آتش) یا 
آنچه دست ســاز انسان است (مانند خانه، کشتی و 
هر چیزی که انسان درست کرده باشد) و همین طور 
اشکال و اعداد و هندسه های انتزاعی مانند اعداد، 
ســه گوش ها و چهارگوشه ها، دایره و... در حقیقت 
جهــان بــا تمامــی متعلقاتــش مجموعــه ای از 

نمادهای بالقوه است.

انسان با گرایش طبیعی که به آفرینش نمادها 
دارد به گونه ای ناخودآگاه اشــیا یا اشکال را تغییر 
می دهــد و به این ترتیــب به آنهــا اهمیت روانی 
بسیار مهمی می دهد تا حالتی مذهبی یا هنری به 
خود بگیرند. نمادها برای نیاکان انسان که همواره 
تنگاتنگ مذهب و هنر می زیســته اند بسیار پرمعنا 
بوده اســت و آنها را به هیجان مــی آورده. رابطه 
تقابلی بین هنر و مذهب هنــوز هم در اکثر هنرها 
حضور دارد. هنر خود به صورت نمادین دربردارنده 
رموز اسراری است که گاهی در همسویی با مذهب 
عمل می کند و گاه در تعارض کامل با مفاهیم مورد 
انتظار مذهب قــرار می گیرد. نقاشــی حیوانات بر 
روی دیوار غارهای فرانسه و ایتالیا و اسپانیا و ایران 
نشان از فرهنگی بسیار قدیمی در میان مردمان آن 
ســرزمین ها دارد. نقوشــی که دربردارنده باورهای 
افسون کننده ای هستند و همان حس جادویی خود 
را همچنــان حفظ کرده انــد. همان طور که هربرت 
کوهن تاریخ دان آلمانی می نویســد ســاکنان بومی 
مناطقی کــه این نقوش در غارهــای محل زندگی 
آنها قرار دارد از نزدیک شدن به آنها پرهیز می کنند 
و به نوعی هراس مذهبی دارند از نزدیک شــدن به 

این نقوش.
 بــاوری مبتنــی بــر وجــود ارواح در غارها و 
نقاشــی های دیــواری موجب می شــود کــه آنها 
از نزدیک شــدن بــه ایــن نقــوش دوری کننــد. یا 
چادرنشینان آفریقای شــمالی هنگام عبور از برابر 
نقاشــی های روی تخته ســنگ ها هدایایی نذر آنها 
می کننــد. این نقوش همواره با خــود معانی را در 
بر دارند که بر سرنوشت انســان تأثیرگذار بوده اند، 
تمنای شــکار حیوانی که نقش آنهــا بر دیواره غار 
آمده اســت، نقوشــی با پشــتوانه آیین بــاروری و 
حاصلخیــزی، حتی نمایــش واقع گرایانه حیوانات 
با یاری عناصر جادویــی مفهومی نمادین به آنچه 

هست می بخشیده است.
 انســان نخســتین همواره بر آن بوده است تا بر 
حیوانات و طبیعت اطراف خود مسلط شود و قدرت 
آنها را به سیطره خود درآورد، برای نیل به این هدف 
روش های مختلفی را انتخاب کرده، به عنوان مثال 
پوســت آن حیوان را می پوشــیده است یا با کلاهی 
که از ســر آن حیوان برای خود ساخته است، سعی 
کرده پیروزی خود بر آن حیوان و جایگزین شــدن به 
جــای آن را به صورت نمادین با خود همراه کند. تا 
جایی که پس از پوشش آن پوست یا کلاه و... سعی 
کرده تا جایی که می تواند به خصوصیات آن حیوان 
نزدیک تر شــود. البته این جایگاه در دســت بزرگان 
طایفه یا قبیله بوده اســت یا همان شاه یا سلطان یا 
افــراد برگزیده در زمینه های مختلف. در اقوام دیگر 
این رویکرد به تســخیر روح حیوان، یا جذب انرژی 
و توان آن موجود، به صورت نقاب رخ داده اســت. 
این نگرش مردمان آن ســرزمین ها به آثار و نقوش 
در ایران نیز کماکان به همان منوال رایج بوده است. 
ما در شاهنامه و نگارگری ها از این موارد کم نداریم 
به عنوان مثال کلاه رستم سر دیو سفید است و این 
به معنی چیرگی رستم بر این قدرت ماورائی است.

امید جوانبخت: سعید راد، بازیگری خوش قامت با چشمانی روشن در آستانه 
۷۶سالگی تنها ستاره بازمانده از دهه ۵۰ است که هنوز شمایل بازیگری اش 
را حفظ کرده، حتی اگر نقش مهمی به پستش نخورد. او از معدود بازیگرانی 
اســت که قدر خود را می داند و با ورزش و روش زندگی ســالم هنوز خود را 
روی فرم نگه داشته است و هنوز در انتظار دعوت به نقشی جاندار که بتواند 
در آن از همــه توانایی های بازیگری اش بهره ببــرد، عطش دارد. این ویژگی 
ارزشــمند و کمیاب در ســینمایی که اغلب بازیگرانش با رسیدن به حوالی 
۴۰سالگی و شهرت دیگر نه جذابیت های گذشته را دارند و نه تلاش و جدیتی 
بــرای حفظ ابزارهای بازیگری شــان، او را در جایگاه مهمی قرار می دهد. او 
معمــولا ابایی از حضور در مصاحبه ها و برنامه هــای تلویزیونی یا اینترنتی 
ندارد. ساختار معیوب و کلیشه ای سینمای ما برای بازیگران پا به سن گذاشته 
چنــدان نقش و موقعیتی بــرای جولان ایجاد نمی کند و این مســئله برای 
بازیگرانی که در دوره ای بســیار مطرح و فعال بوده اند، موقعیت پیچیده ای 
ایجــاد می کند، اگر بــه دلایلی مانند نیــاز روحی یا مالی مجبــور به ادامه 
فعالیت باشــند، مجبورند به ایفای نقش های فرعی در فیلم های معمولی 
و فیلم ســازانی کم تجربه تن دهند که عمدتا جــای کار زیادی ندارند (مانند 
اغلب نقش های اخیر هاشم پور) یا قید بازیگری را زده و از فعالیت کناره گیری 
کننــد (مانند قریبیــان). کارنامه ســینمای ایران در پرداختــن به نقش های 
مهمی که در ســنین میان سالی یا پیری باشند، چندان قابل توجه نیست و از 
گونه های معدود این نقش ها را که خوب نوشته و ساخته شده اند، می توان 
در فیلم های اخیر بهمن فرمان آرا و چند فیلم اخیر حاتمی کیا مشــاهده کرد 
کــه برای بازیگرانی مانند نصیریان، قریبیان، پرســتویی و کیانیان و زنده یادان 
مشایخی و انتظامی امکانی برای بروز توانمندی هایشان ایجاد کرده اند. سعید 
راد که به  واســطه ورزش بولینگ در ســال های جوانی توسط امیر نادری و 
علیرضا زرین دست پایش به سینما و فیلم «خداحافظ رفیق/۵۰» برای بازی 
در نقش اصلی کشیده شــد، از همین فیلم استعداد و جنم بازیگری اش در 
کنــار ویژگی های ظاهری اش او را در قامت بازیگری خوش آتیه مطرح کرد و 
چنان مورد توجه فیلم سازان قرار گرفت که تبدیل به یکی از ستاره های پرکار 
دهه ۵۰ شد و طی هفت سال (تا انقلاب) در ۳۴ فیلم بازی کرد؛ یعنی تقریبا 
هر سال پنج فیلم. نکته جالب اینکه او هم زمان هم مورد توجه فیلم سازان 
متفاوت موج نو قرار داشــت و هم به عنوان ستاره فیلم های بدنه و تجاری 
عاملی بــرای جذب مخاطبان عام به این فیلم ها بــود. در این دوره هرچند 
غالب فیلم های او در زمره فیلم های عامه پسندی بودند که از فیزیک و چهره 
او بهــره می بردند، ولی حضور در فیلم های کافر، فریدون گله/ ۵۱، صبح روز 
چهارم، کامران شیردل/ ۵۱، صادق کرده، ناصر تقوایی/ ۵۱، تنگنا، امیر نادری/ 
۵۲، مســلخ، هادی صابر/ ۵۳، سفر سنگ، مســعود کیمیایی/ ۵۶ و ساخت 
ایــران، نادری/ ۵۷ کــه به  نوعی از فیلم های متفاوت آن ســال ها بوده و به 
یُمــن کارگردانانی خوش فکرتر و نقش هایــی متفاوت تر، علاوه بر جنبه های 
ظاهری، توانایی های بازیگری او را نیز عیان کرده و از ســایر بازیگران تجاری 
آن دوران متمایز می کرد. او که آخرین فیلم این دوره اش «ســاخت ایران» را 
در آمریکا بازی کرد، پس از انقلاب به ایران برگشــت و در سال ۶۰ با بازی در 
سه فیلم مرز/ جمشید حیدری، فرمان/ کوپال مشکات و خط قرمز/ کیمیایی 
دوره دوم فعالیــت خــود را آغاز می کند. دو فیلم اول در فضایی روســتایی 
بودند که خیلی ویژگی خاصی نداشتند جز اینکه «مرز» اولین فیلم مرتبط با 
جنگ بود و در«فرمان» نیز راد با هیئتی متفاوت (ریش هایی ســفید و ردایی 

بلند) ظاهر می شــد و البته حضور در این دو فیلم که موضوعاتی باب طبع 
روز (مبارزه با ظلم ) داشــتند، زمینه حضور در سینمای پس انقلاب را برای 
راد هموار می کرد؛ اما دعوت کیمیایی از او برای ایفای نقش یک ساواکی در 
فیلم متفاوت خط قرمز موقعیت دشــواری را برایش رقم می زد؛ از یک سو 
حضور در فیلمی از کیمیایی برای او که تجربه موفق «ســفر ســنگ» را نیز 
داشت می توانست به اعتبار حرفه ای اش بیفزاید، اما از طرفی دیگر فیلم نامه 
حســاس و جســورانه فیلم (که برخلاف نگاه کلیشه ای به ســاواکی ها در 
فیلم های رایج آن دوران به کالبدشکافی شخصیتی یکی از آنها می پرداخت) 
در فضای ملتهب آن سال ها می توانست ادامه مسیرش را دچار مخاطره کند، 
(چنان که ظاهرا به همین دلیل پیش از او قریبیان نیز از خیر این نقش گذشته 
بود). این فیلم هرچند با فیلم نامه ای شــخصیت محور و خوب نوشته شــده 
نقطه اوجی در کارنامه بازیگری راد شــد، اما چنان که پیش بینی می شد، در 
محاق توقیف گرفتار آمد و اکران نشد. در همین زمان زنده یاد ایرج قادری نیز 
به جهت اینکه بتواند در شــرایط متفاوت بعد از انقلاب به فعالیتش ادامه 
دهــد، فیلم نامه برزخی ها را (با مضمون تعــدادی زندانی با عقاید مختلف 
که با بازگشــایی زندان ها به قصد خروج از مرز با یکدیگر هم مسیر می شوند 
و در یکی از دهکده هــای مرزی در برابر تهدیدی خارجی تحت  تأثیر کدخدا 
با هم برای دفاع متحد می شــوند) برای ســاخت انتخاب و سعید راد را به 
 همراه تعدادی از ســتاره های مهم ســینمای قبل از انقلاب که آنها هم در 

شــرایط جدید موقعیتی برزخی داشــتند نیز دعوت کرد. این فیلم هرچند از 
نظر ارزش های ســینمایی فیلم مهمی به حساب نمی آید اما به  لحاظ کنار 
هم قرارگرفتن سعید راد و زنده یادان ناصر ملک مطیعی، محمدعلی فردین 
و ایرج قادری فیلمی خاص به حســاب می آید کــه گرچه قرار بود مجوزی 
برای اســتمرار فعالیت ستارگانش در شــرایط جدید ایجاد کند، اما استقبال 
وسیع مردم، مستمسکی به دست برخی افراطیون داد که علاوه بر ممانعت 
از ادامه اکران فیلم، با فشــار بر وزارت ارشاد مانع از ادامه فعالیت آنها شود 
و این فیلم را به آخرین اثر کارنامه شان تبدیل کردند. تنها سعید راد به اعتبار 
فیلم های معتبر بیشتری که در کارنامه داشت توانست در سال بعد فیلم های 
دادشــاه/ حبیب کاوش و عبور از میدان مین/ جواد طاهری را نیز بازی کند. 
نقش «دادشــاه» مبارزی که با یارانش علیه سیاست های حکومت مرکزی 
برمی خیزد با نقش و گریمی جذاب مورد استقبال قرار گرفت و در فیلم دوم 
هم نقش افســری که در شرایط جنگی کامیون حامل مهماتی را با تبحرش 
با عبور از میدان مین به سربازان گرفتار می رساند، تأثیر زیادی در فروش فیلم 
داشت. حضور در فیلم جنگی ساموئل خاچیکیان، فیلم ساز مطرح دهه های 
۳۰ و ۴۰ و ایفای نقش خلبان فیلم «عقاب ها/ ۶۴» چنان مورد استقبال قرار 
گرفت که در مدتی کوتاه تبدیل به پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران شد 
و تــا اوایل دهه ۷۰ بارها در ســینماها اکران مجدد می شــد. در ابتدای اکران، 
ارشــاد استفاده از اسامی شناسنامه ای بازیگران را اجباری کرد و در تبلیغات و 
پوســترها نام سعید راد به احمد حق پرست راد تبدیل شد. مسئولان سینمایی 
وقت که به اقتضای شــرایط تمایلی به ستاره شدن بازیگری نداشتند با فروش 
فوق العــاده عقاب ها و چند فیلم قبلی راد تصمیم بــه ممانعت از بازیگری 
او گرفتند. این اتفاق برای جمشــید هاشــم پور که با اکــران هم زمان دو فیلم 
پرفروش تاراج و عقاب ها تبدیل به ستاره شده بود و نیز ایرج قادری کارگردان 
تاراج هم افتاد (هرچند هاشم پور به  دلیل نداشتن سابقه قابل ملاحظه ای در 
ســینمای قبل از انقلاب توانست پس از چند ســال به فعالیتش ادامه دهد). 
این ممنوعیت شــرایطی را برای راد ایجاد کرد که امکان حضور در چند فیلم 
فیلم ســازانی چون کیمیایی و تقوایی را از دست داد و فیلم عقاب ها پایانی بر 
دومین دوره فعالیتش شــد. مهاجرت اجباری، بیش از یک دهه او را از فضای 
ایران و سینما دور کرد و در کانادا و آمریکا به فعالیت های متفرقه ای پرداخت. 
پس از گشــایش فرهنگــی اواخر دهه ۷۰ به ایران بازگشــت و در بدو ورود با 
پیشــنهاد ناصر تقوایی برای فیلم «زنگی و رومی» مواجه شــد که فیلم نامه 
متفــاوت آن و حضور فرامــرز قریبیان و هدیه تهرانی نوید فیلمی تماشــایی 
و شروع باشــکوه مجددی را برای راد می داد که متأســفانه در همان ابتدای 
فیلم برداری به  دلیل عدم تأمین شرایط مورد نظر تقوایی توسط تهیه کننده برای 
همیشــه منتفی شد و حســرتی را برای همه عواملش و سینمای ایران به جا 
گذاشت. راد سپس با پیوستن به پروژه بزرگ دوئل/ احمدرضا درویش و ایفای 
نقش منفی و جذاب اســکندر در اولین فیلم دوره ســوم فعالیتش، حضوری 
به یاد ماندنی داشت. او که در اغلب نقش های مهمش صدای باابهت منوچهر 
اسماعیلی همراهی اش می کرد، در این فیلم برای نخستین بار صدای خاص و 
خش دارش همراه بازی اش شد. اولین پلان ورودش به فیلم بسیار حساب شده 
و ســینمایی ساخته شده است. در فضای ملتهب جنگی چند ماشین از عمق 
کادر نزدیک می شوند و یکی شان در جلوی کادر می ایستد و با بازشدن در راد با 
گریم اسکندر پیاده شده و پس از مکثی از کادر خارج می شود. این اعلام حضور 

دوباره بازیگری خاطره ساز است.

نگاهی به کارنامه ۵۰ساله «سعید راد»

عبور از 
تنگنای خط قرمز

بهترین نقل قول و تعبیر برای هنر مدرن همان است 
که نوربرت لینتن در کتاب هنــر مدرن در ابتدای فصل 
دهم من باب شــروع مدخل آورده اســت: «این تداوم 
هنر مدرن اســت که باید موجب شگفتی مان گردد نه 
تنوع آن». این هنر مدرن گویی پیرســالی است که با هر 
هم آغوشــی فرهنگی دوباره از نو زاده می شود و شور 
و شــوق  تازه ای تمام وجودش را در بر می گیرد. هر بار 
کــه هنر مدرن، معروف به مدرن، جان و توان خود را از 
دست می دهد، به نوعی در اتمسفر بین فرهنگی خود را 
بازتولید می کند. گویی مدرنیته تا زمانی که هنوز فرصتی 
برای گفت وگوی بین تمدنــی و فرهنگی بروز و ظهور 
داشته باشد، او نیز از بروز و ظهور کم نمی گذارد. منصور 
وکیلی از همان زمانی که با هوشنگ سیحون به ساحت 
باســتانی سرزمین ایران پا گذاشــت به نوعی فهمی از 
ســادگی و تکرار پیدا کرد و وقتی به پاریس رفت، پس 
از آشــنایی و گذر از سبک های روز گویی با فهم تازه ای 
از سادگی و تکرار آشنا شد و در آثار یک دهه اخیر خود 
هرچه آنها را به بوم مــی آورد باز هم حرف هایی برای 
گفتن وجود دارد. شاید شــما هم بارها با تصاویری در 
طبیعت و زندگی روزمره خود روبه رو شده اید که تکرار 
و ســاده بودن دو مؤلفه اساسی و بنیادین خلق کننده و 
تکرارشونده آن تصاویر هستند. تکرار رویدادها مثل یک 

زمزمه و وردی که زیر لب می خوانی یا بادی که در میان 
گندمزار می  پیچد، و تکرار فضاهای خالی و تک رنگ که 
ما را اســیر خود می کنند، مثل ســکوت های طولانی یا 
مناظر تک رنگ و بی جزئیات. این بی آلایشــی و تأکید بر 
آنچه جهان پر رمز و راز و وسیعی دارند که هرچه هنر 
مدرن بدان پا می گذارد از آن نه تنها کاســته نمی شود، 
که گویی چیزی در مسیر دستگیرش شده و بدان افزوده 
می شــود. دیوید هاکنــی نقاش درجه یک انگلیســی 
به درک درســتی از این ماجرا رســیده است و در کتاب 
تاریخ تصویــر می گوید: «به محض اینکه روی یک تکه 
کاغذ دو یا سه خط می گذارید، بین آنها ارتباطی برقرار 
می شــود. شبیه به چیزی می شوند. اگر دو خط کوچک 
بکشید ممکن است شبیه دو فیگور یا دو درخت بشوند. 
انــواع چیزها را از لکه ها برداشــت می کنیم. با حداقل 
لکه گــذاری می توانیم منظره، آدم هــا و چهره هایی را 
نشان بدهید. همه اش به یک چیز بستگی دارد: توانایی 

انسان در دیدن یک لکه یا خط به عنوان تصویر».
منصور وکیلی در نمایشگاه زمزمه های آهنگین در 
گالری شــیرین، به آهنگ و حروف این گســتره بی پایان 
سادگی و اسرار تکرار در طبیعت دست پیدا کرده و او را 
می توان کاشف جهان پررمز و راز تکرار دانست. چیزی 
که در ادبیات شاید فروغ را و در داستان شاید جمالزاده 
را و در خــط و نقاشــیخط به خصــوص در ســال های 
اخیر شــاید احصایی و در ســینما همچون فیلم های 
تارکوفســکی را بتوان نام برد. وکیلی در نقاشی هایش 
از منظــر دیدگاه سیاســی  کاری را گویی می کند که یک 
زندانــی و در فرهنگ عامیانه همان کاری را می کند که 

کسی که ورد و  جادو را می خواهد بنویسد و در فرهنگ 
جاری این روزها همان اســت که یک ســخنران آییني 
است که مرتبا یک حرف را تکرار می کند. همه به تکرار 
ایمــان دارند و از تکرار می خواهند به شــرح وضعیت 
موجود فائق بیایند و با بیانی ساده و بی کمترین حاشیه 
و چپ و راســت و انحراف و  صراطــی می خواهد آن 

حرف ساده را به میان بکشد.
او برای دستیابی به عمیق ترین احساس خود نسبت 
به محیط، از ســبکی بهره برده است که بتواند فارغ از 
صورت ها و شــکل های معمول به شکل هایی از صدا، 
وقتی باد اســت که به جان مزرعه رسوخ کرده یا حرف 
اســت که به جــان آدمی نفوذ کرده، دســت پیدا کند. 
وکیلی در جهانی بین فرهنگ ایرانی و غربی به گونه ای 
ایستاده اســت که نگاه غربی او را ایرانی و نگاه ایرانی 
او را یک نقاش مــدرن و غربی ببیند. گویی در مرزی از 
فرهنگ ایســتاده و برای هر دو ســوی مرز حرفی برای 
گفتن و پیغامی برای تبــادل دارد. در جهان بی صورت 
و بی شــکل طبیعی که فقط از رنگ و فرم های تمثیلی 
و غیرطبیعــی در لایه های روی هم انباشــته برای بیان 
مفاهیم بهره گرفته شده است، گویی سرزمینی مشترک 
وجــود دارد. ســرزمینی که هر انســانی مثل یک نجوا 
می تواند با آن ارتباط برقرار کند و ساعت ها به تماشای 

آن بایستد.
همان طور که دیوید هاکنی می گوید «در سال ۱۹۶۵ 
با یــادآوری گفته ســزان که همه چیــز را می توان به 
کره، اســتوانه و مخروط فروکاست، ایده ابداع تعدادی 
طبیعــت بی جــان به ذهنم رســید». دیــدن طبیعت 

مشــترک کشــورها و ملت ها و تمدن هــا و فرهنگ ها 
وکیلــی را به ابداع زبانی از تصویر رســانده اســت که 
هــر بی زبانی می توانــد در آن زبان قابــل فهم خود را 
بجوید. اگر هنر را کوششــی بدانیم برای آفرینش صور 
لذت بخش، آثــار وکیلی این حس زیبایــی را می تواند 
راضی کــرده و  حس زیبایی وقتی راضی می شــود که 
ما نوعی وحــدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری 
در مدرکات حســی خود را دریافت کرده باشیم. در آثار 
وکیلی این صورت های ذهنی به خوبی برای مخاطب 
پدیدار می شــود. «او نقاشــی اســت که در این جهان 
پرتلاطم که انسان دچار پارادوکس ها و ناهنجاری های 
اجتماعی-فرهنگی گشــته، دنبال چیــدن لایه به لایه 
رنگ های آرامش بر سطح بوم است»، تا برای هزارمین 
بــار او را به یک نظم شــگفت انگیز، پرمعنا، کم نظیر و 
وســیع در جهان هستی دعوت کند. چیزهایی از جنس 
خطوط ســاده، رنگ های یکدست و هماهنگ که ما به 
ســادگی از کنارشان عبور کنیم و شــاید گاهی به اندازه 
یک کروکی برای رسیدن به مکان گنج، باارزش و راه گشا 
باشــند. اگر به قول هربرت ادوارد رید «اثر هنری به یک 
معنی رهاســاختن شخصیت انسان باشد»، آثار وکیلی 
به این مهم دست یافته اســت. چندلایگی آثار وکیلی 
موجب شده اســت که از گذشــت زمان تا راز آلودگی 
مفاهیم و تا آنچه ما از عرفان ایرانی به یاد داریم تداعی 
ســازد. مفاهیمی که ســخت به زبان می آید و سهل تر 
به شــکل بدل می شوند، چیزی شــبیه به اشعاری که 
هم ســهل اند و هم در عین حال ممتنع و ما را در عین 

سادگی مجذوب خود می کنند.

درباره نمایشگاه منصور وکیلی در گالری شیرین
کاشف جهان اسرار تکرار و سادگى

 حسین گنجى

 ناصر نصیرى
 مدرس دانشگاه


